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اسنادى دربارة ماجراى طغيان گرجى خان فيروزجايى
يوسف الهى1

اشـاره
ــن رو در تدوين و  ــت. از اي ــى تاريخ نگارى محلى نبود منابع كافى و مستند اس ــاى اصل ــى از چالش ه يك

بازسازى آن، اسناد از اهميت ويژه اى برخوردارند.
ماجراى گرجى خان فيروزجايى يكى از رخدادهاى تاريخى عصر ناصرى است كه از نگاه مورخين روزگار 

قاجاريان و تاريخ نويسان مازندران به دور مانده است.
ــناد  ــناد ملى)، گزارشى برگرفته از اس ــازمان اس ــناد (س ــرية گنجينة اس     در شمارة پياپى 27 و 28 نش
ــت و فزون به چاپ رسيد. نگارنده مى كوشد بر پاية اسناد  صندوق خانة عدالت دربارة رخداد ياد شده بى  كاس

به دست آمده در منطقه و روايات مردمى، تصويرى از آن ماجرا به دست دهد.

گـزارش نـايب الاياله
گرجى خان فيروزجايى و برادر بزرگترش، على اكبر، فرزندان آقا محمدكاظم از اعيان محتشم و بنام عصر 

ناصرى در بندپى بابل بودند كه املاك، مراتع، خدم و حشم بسيار داشتند.2
ــال به  ــر باز زدند. بدين ترتيب س ــال از پرداخت ماليات ديوانى س آنان بنا به دلايل نامعلومى، چندين س
ِ شان افزوده مى شد. نايب الاياله مازندران (احتمالاً على خان نورى) در گزارشى به عدالت خانة  ــال بر بدهى  س

ناصرى، دربارة عوامل و علل طغيان او و كسانش مى نويسد:

1. دانشجوى كارشناسى ارشد تاريخ دانشگاه آزاد واحد نور.
2. يوسف الهى و شهرام قلى پور گودرزى، بندپى، تهران، رسانش (آمادة انتشار).
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اسنادي درباره ماجراي طغيان گرجي خان فيروزجايي/ يوسف الهي

«سواد كاغذ موصول نايب الاياله
از زمانى كه بنده به بارفروش آمده، معتمدالخاقان، ميرزا خانلر هم نزد بنده آمده، تاكنون هم بوده است. 
ــد على اكبر فيروزجايى1  كه در  ــى اهالى بندپى مخصوصاً اين چند نفر كه معروفن ــيد كه بعض مكرّر خبر رس
ــول،  ــال حبس بود. رس يونت  ئيل باز آغاز شرارت و هرزگى كرده، ملازمان عالى او را گرفته، قريب يك س
دزد معروف، گرجى نام، برادر على اكبر و غيره ها بناى هرزگى و شرارت در ولايت گذاشته، مردم را دور خود 
ــفند مردم را علانيه مى برند  جمع نموده، هر روز را در دهى و هر شب را در قريه اى اجماع كرده، گاو و گوس
و مى كشند و مى خورند. اغتشاش و آشوب مى نمايند. گاهى در خانة عبدالحسين  خان سرهنگ جمع شده با 
كسان او همداستان مى شوند و ماليات ديوان را نمى دهند. آدمى براى تحقيق اين مراتب به بندپى فرستاد و 
نامه ها نوشت كه باعث اين حركت چه چيز است، اگر حرفى، دليل و ستمى از كسى به شما رسيده، پنج نفر، 
ــيدگى نمايند و آنچه اسباب آسودگى شماها و رعيت است فراهم  ــارى در كمال دقت رس ده نفر بيايند به س
آورده، مقتضى المرام، شما را روانه نمايند. كاغذى مبنى بر شكايت از ميرزا خانلر و مباشرين نوشته فرستادند. 
دو مرتبه آدم معقولى و شرح مبسوطى فرستاد كه اطمينان يافته بياييد كه با حضور آقا ميرزا خانلر رسيدگى 
ــتر فراهم  ــباب فتنه و فساد را بيش ــى شود. درصورتى كه صدق، رفع آن را بنمايد، باز هم نيامده، اس و غوررس
ــتر نمود، روز به روز آن ها شرارت و  ــيدگى اين فقرات بيش آورده، هرچه در مقام اطمينان و آمدن آن ها و رس
ــرهنگ و  ــتر كرده اند. اگرچه از ابتدا معلوم بود، جنابعالى هم از كم و كيف تحريك كسان س هرزگى را بيش
ــباب اغتشاش و فتنه و فساد بندپى اطلاع دارند، ولى باز هم معلوم شد كه همان  ــاله بلكه هر روزه اس هر س
ــت كه بعضى ديگر را هم با خودشان همدست نموده،  ــباب تحريك و فتنه و فساد جبّلى اين چند نفر اس اس

مشغول اين حركات شده اند.
از طرفى سرهنگ در باب مواجب فوج عرض كرده كه مأمور گرفتن مواجب محلى به اين جا آمده است. 
ــاش را گرفته اند. ولى حالت مازندران بر جنابعالى  ــباب اغتش همين كه مطالبة تنخواه محلى نموده اند، اين اس
معلوم است كه به سهولت مقصر را نمى توان گرفت و اين اشخاص را هم مى شناسيد كه اشرار قديم بوده اند 
ــنگ قتال مى دهند. اگر  ــيده كه روبه رو با آدم و گماشتة حاكم مى ايستند و با تير و س و حالا كار به جايى رس
ــاير دفعات اغماض شود و سياست و تنبيه كاملى نشود چنان مى شود كه هيچ كس از عهده ى  اين بار مثل س

آن ها نمى توانند برآيند.

شرح دست خط مبارك
در حق مقصر و اشرار لازمة سياست را به عمل بياورند عفو و اغماض در مقصر حكم شده است، اما بايد 

1. در متن به اشتباه «فيروزچاهى» بازنويسى شده كه نادرست است. ايل فيروزجاهى از ايلات قديمى و بومى بندپى 
شرقى بابل است.
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فهميد كه حقيقتاً تقصير دارند يا عرض و تظلمى هم داده اند».1 
چنانچه از گزارش نايب الاياله برمى آيد، اعتراض گرجى خان و كسان او از رفتار ميرزا خانلر (مأمور دريافت 
ــتان  ــان هم داس ــرهنگ (حلالخور)، حاكم بندپى نيز با ايش ماليات) بود و در اين ماجرا، عبدالحسين خان س
گرديد.2  البته لحن مغرضانه نايب الاياله را نبايد از نظر دور داشت. بر اساس دستور بالا كه از سوى ناصرالدين 

شاه صادر شده بود حكومت مازندران موظف شد كه «لازمة سياست را به عمل بياورند».

بررسى رخداد بر پاية روايات و اسناد
ــت كه مربوط به درگيرى هاى گرجى  ــندى در كتاب برگى از تاريخ نوشتة ملاحسن شريعتى آمده اس س
ــا از طرف حكومت به بندپى  ــد فردى به نام ملا نوروزعلى بارفروشى گوي ــاس اين شن خان مى باشد.3بر اس
براى اجراى حكم يا ميانجى گرى اعزام مى شود ولى مورد حزب وشتم گرجى خان قرار مى گيرد. از اين رو به 
محضر شيخ محمدحسن بارفروشى شيخ كبير شاكى مى شود و شيخ دستور مى دهد كه شرح جراحات وارده 

را نوشته تا از خان ديه دريافت كنند:
«به حضور مبارك سركار آقاى شيخ كبير، مدظله العالى عرض مى شود:

از قرار (معلوم) جناياتى بر جناب مستطاب آخوند ملا نوروزعلى خلف مرحوم خلد آشَيان ملا محمدنصير 
بارفروشى وارد آمده است از قرار تفصيل [ذيل] است (كه) بعد از ملاحظه نوشته شده است:

متلاحمةا لرحم4 يك موضع؛ اسواد كردن يك موضع؛ كبودى سينه دو موضع؛ متلاحمه باز و يك موضع5،
ــرب آقاى گرجى خان بندپئى وارد آمده  ــه مجنى عليه مدعى مى باشد جنايات مسطوره از ض ــرارى ك از ق
است، استدعا چنان است كه ديه جنايات مزبوره را به طور وضوح بيان فرماييد كه بعد از ثبوت، جانى از عهده 

برآيد و آنچه حكم شرع انور است معمول شود. تحريرا شهر شعبان المعظم سنة 1302 ه.ق»
از سوى حكومت مازندران به آقابزرگ سلطان (از طايفة عمران بندپى و از سركردگان فوج آنجا) فرمانى 
ــلطان را به همراه سربازهاى محلى  ــم س ــتگيرى گرجى خان صادر شد و او، فرزند خود ابوالقاس مبنى بر دس

ــال هفتم، دفتر  ــناد، س 1. على اكبرخان محمدى، «نظرى به گزارش هاى صندوق عدالت در عهد ناصرى»، گنجينة اس
سوم و چهارم، ش 27 و 28، ص 19 ـ 16.

2. عبدالحسين خان سرهنگ (متوفاى 1307 ق) فرزند اسماعيل خان مستوفى حلالخور. (رك: يوسف الهى، «پيشينية 
خاندان حلالخور»، اباختر، سال سوم، ش پياپى 9 و 10، پاييز و زمستان 1383).

ــان قلى زاده، قم،  ــر) ...، تصحيح و تحقيق رمض ــريعتى، برگى از تاريخ (بارفروش، پازوار، مشهدس ــن ش 3. ملاحس
چلچراغ، 1389، ص 51 ـ 124.

4. متلاحمه يعنى گوشت شكم پاره شده.
5. يعنى گوشت بازو پاره شده، اما به استخوان آسيبى نرسيده است.
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مأمور همراهى با نيروى دولتى براى جلب وى مى كند.1 وقتى دولت به تعقيب او اقدام نمود، گرجى خان در 
ــطى كلايى، به پايدارى  ــنگر بست و با يارى همسر شجاعش، بى بى  جانى وس پينكِِ گلياى بندپى شرقى س
ــانه مى گرفت. با اين حال  ــب را نش پرداخت. بى بى جان در تيراندازى چنان مهارت داشت كه از دور نعل اس
مقاومت ايشان فرجامى نداشت و گرجى خان دستگير شده، او را به شكم اسب بستند و با تحمّل رنج بسيار 

در تهران به حبس انداختند.2
ــتاى  ــاكن روس ــوادة مرحوم حاج عبدالحسين فيروزيان (س ــات نزد خان ــناد و قباله ج ــه اى از اس مجموع
ــط وكيلش (مهدى  ــت كه به چگونگى فروش املاك گرجى خان توس كاشيكلاى بندپى شرقى)3موجود اس
ــال وجه جهت پرداخت طلب ديوانى اشاره دارد.4بر اساس اين اسناد، گرجى خان  ــلطان فيروزجايى) و ارس س
ــرپيچى در حوالى 1301.ق گرفتار نيروهاى دولتى شد و در تهران بازداشت و محكوم به  ــال ها س پس از س

پرداخت چهار هزار تومان گرديد.
متن وكالت نامة مهدى سلطان كه در تهران تنظيم شده بود به شرح زير است:

ــاع دارالخلافه طهران، عاليجاه...  ــرع مطاع لازم الاتب ــث بر تحرير اين كه حاضر گرديدند در دارالش «باع
گرجى خان بندپى و بعدالحضور وكيل شرعى و نايب مناب خود گردانيد، عاليجاه مهدى سلطان ساكن بندپى 
ــه در بندپى تا معادل دو هزار تومان و در صورت عدم  ــروش املاك و علاقة ملكى خود را واقع ــاب ف را در ب
ــترى از براى املاك خود وكيل مى باشد. در فروش املاك و گاو مرحوم مبرور خُلد آشيان آقا على اكبر،  مش

اخوى خود را از قرار تفصيل ذيل:

املاك، گاو و گوسفند شخصى گرجى خان
گوسفندگاواملاك

هرقدر كه باشدهرقدر كه باشدمرتع وولى  كِلهِمرتع اطاق سى، 
آب، تالارآب، تالار

مرتع فلكامرتع سوته سى
آب، تالارچهار من

1. گفتگو با حاج رشيد عمران پور (نوة ابوالقاسم سلطان)، 1389/12/11.
ــر گرجى خان،  ــران كبرى دختر صادق خان پس ــو با حاج على خان و حاج رزاق رحمانى فيروزجايى، پس 2. گفتگ

.1389/4/24
3. عبدالحسين فيروزيان حاجى فرزند كربلايى حسين جان فرزند مهدى سلطان بود.

4. با سپاس از آقاى على فيروزيان حاجى (فرزند مرحوم عبدالحسين فيروزيان) كه اسناد را در اختيارم قرار داد.
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املاك و گاو مرحوم آقا على اكبر به مقتضاى وصايت گرجى خان
گاواملاك:

هرقدر كه باشدمرتع كِنسِه لومرتع فيفِل 
....آب، تالار

ــواه مى باشد كه تنخواه او را اخذ نموده،  ــاى وصايتى كه از آن مرحوم دارد و وكيل در اخذ تنخ ــه مقتض ب
روانة دارالخلافه نمايد. وكان ذلك وقوعآً و تحريراً فى يوم چهارم نجومى شهر شوال المكرم فى شهور سنة 

1301. [گرجى خان]»
ــخ گوى  ــال برادرش (على اكبر) در گذشته بود و او به تنهايى پاس ــان مى دهد كه تا اين س ــند نش اين س
مطالبات دولت شد. البته بر اساس نامه اى از مستوفى الممالك، صدراعظم وقت، به اعتضادالملك (حكمران 
مازندران) بدهى وى چهار هزار تومان بود كه گويا از دو هزار به عنوان تمسّك به كامران ميرزا (وزير وقت 

جنگ) مى سپارد و مهدى سلطان مأمور تهيه مابقى طلب دولت مى شود:

[متن نامة مستوفى الممالك به اعتضاد الملك]
ــرف والا نايب السلطنه،  ــان به گماشتگان حضرت اش ــان بندپى مبلغ دو هزار توم ــما، گرجى خ «نورچش
اميركبير، زيد شوكته، تمسك سپرده بود. جناب جلالت مآب، وزير دربار اعظم تنخواه مزبور او به گماشتگان 
ــم مأمور  ــارٌاليه مأخوذ و دريافت نماييد. على هذا آن نورچش ــرت والا پرداخت و حسب الامر بايد از مش حض
مخصوصى همراه فرستادة جناب معزّى اليه به بندپى فرستاده، شرايط تقويت و ايستادگى را بنمايد كه هرقدر 
ــرتيپ، حاكم بندپى به قدر اين مبلغ به  ــت به اطلاع مقرب الخاقان س ملك و مال و علاقة گرجى خان اس
فروش رسانيده به زودى دو هزار تومان را تحويل فرستادة جناب امين السلطان نمايد كه به دارالخلافه بياورد 

و بايد شرايط اهتمام را درخصوص آن نموده، تخلف ننمايد. شهر شوال المكرم 1301»
پشت نامه، مهر صدراعظم ديده مى شود نيز در گوشه اى آمده است: «جناب فخامت نصاب، اعتضادالملك، 

حاكم مازندران مفتوح نمايد».
ــار ناگوار بود. از اين رو از  ــلطان، اوضاع او در تهران بسي ــاس تلگرافى از گرجى خان به مهدى س ــر اس ب

وى مى خواهد كه هرچه سريع تر به فروش دارايى هايش اقدام نموده، تنخواه خواسته شده را تأمين نمايد:
«ادارة تلگرافى دولت عليه ايران

سنة 1301
از طهران به بارفروش

نمره 6 ، عدد كلمات 24
ــتاده كه هرچه فروخته ايد صحيح است. تنخواه را زدلا  ــلطان، قباله جات امضا و مهر كرده فرس مهدى س
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بفرستيد كه عمل تمام شود. گرجى.
[مهر تلگراف خانه مباركة بارفروش] گيرنده، عبدالعلى»

از سوى امين السلطان، زين العابدين خان مأمور اخذ مطالبات دولتى شده به مازندران مى آيد. كامران ميرزا 
از حكمران مازندران مى خواهد كه كمال همكارى با وى داشته باشند:

[متن نامة كامران ميرزا به اعتضادالملك حكمران]
«جناب اميرالامراء العظام اعتضادالملك

ــروحى جناب مستطاب اجل  ــآب امين السلطان از گرجى خان مش ــتيفاى جناب جلالت م درخصوص اس
ــق اظهار جناب معظّم له  ــادى مرقوم و مقرّر مى داريم كه مواف ــه اينجانب مرقوم داشته اند. زي ــم ب صدراعظ
ــتادة جناب امين السلطان نموده، قرارى كه بايد بروجه تأكيد در استيفاى طلب جناب  تقويت لازمه را از فرس
ــود را انجام داده، مراجعت  ــتادة جناب معزّى اليه مأموريت خ ــه به عمل آورده كه هرچه زودتر فرس معزّى الي

نمايد. فى شهر شوّال 1301».
[بر بالاى نامه، مهر كامران ميرزا نايب السلطنه، اميركبير آمده است] 

ــلطان املاك گرجى خان را فروخت و به وسيلة فرزند خود، كربلايى حسين جان، قباله جات را  مهدى س
ــناد را به خريداران مى دادند. بدهى او به  ــتاد. گرجى خان قباله ها را مهر و تأييد كرده، اس به تهران مى فرس

قدرى بود كه فروش تمام دارايى او را دربر گرفت.1
ــندى با عنوان صورت اموال فروخته شدة گرجى خان، در ذى قعدة 1301، بارفروش املاك  ــاس س بر اس
ــته شده به نمايندة امين السلطان (زين العابدين خان)، گرجى خان از حبس آزاد شده  او و تحويل وجه خواس

به بندپى بازگشت.

منظومة گرجى خان
دربارة ماجراى درگيرى گرجى خان منظومه اى ميان اهالى رواج داشت كه چند بيتى از آن به دست آمد:

ــوارِ ــى خان آلِّ س ــتى گرج مَش
ــالِ ــرة ن ــگ نق آلِّ دَسّ ـ آ لين

روُآرِ اوِِ  ــواران  چاشت خ ــه  وِنِ
ــگِ چالِ ــه مِسكن هم شالين وِن

***

1. يادداشت على اكبر كيانى حاجى (از مطّلعين و معمرين منطقه) به نگارنده.
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ــطى زَنِ دِلاوِر ــى وِس ــب جان بي
ــگِ شِيش مِثقالى رِ هاكِن پرِ تفِِن

ــى ىِ دلاوِر ــه دَسِّ گرج هادِه بِ
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

برگردان: 
مشهدى گرجى خان سوار بر اسبِ آل1 است

بر دست و پاى اسب نال نقره اى مى  باشد
چاشت خواران او آبادى اوِِروآر است

مسكن او در ييلاق شالينگ چال است
بى بى جان [همسر گرجى خان] وسطى كلايى زن دلاور

تفنگ شش مثقالى را پر كن
و بده به دست گرجى خان دلاور)2

پي نوشت :
1. يك مصرع آن به دست نيامد.

1. به اسب نارنجى رنگ به طبرى «آل» مى گويند.
2. گفتگو با حاج على خان و حاج رزاق رحمانى فيروزجايى، 1389/4/24.
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